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  ليت نمايشي افشين و بودلف از تاريخ بيهقيبررسي قاب
  ∗دكتر ناصر عليزاده
  ∗∗منصور دلير

  چكيده
پردازي را در   داستانةبررسي اجمالي آثار كهن نظم و نثر فارسي نقش عمد

تاريخ  ادب فارسي، كتاب سنگ گراناز ميان آثار  .دكن  ادبيات مشهود مي
هاي فراواني را در خود  يت داستاني، قابل ـخييعنوان يك كتاب تار  بهبيهقي

هاي آن در قالب يك طرح   داستانمطرح كردن ها، آننهفته دارد كه يكي از 
 تئاتر ةصورت ادبيات نمايشي براي اجرا در صحن  بهتوان است كه مينمايشي 

نگارنده ، با عنايت به اين موضوع . بوم تقديم كرد وبه ادبيات اين مرز
اساس تعاريف  برآن را  و ،ن كتاب انتخاب را از ايافشين و بودلفَداستان 

 ةكه در مقال  هكردشده از ساختار يك طرح نمايشي بررسي و تحليل  ارائه
  .است  به آن پرداخته شدهمفصلاًحاضر 

  .زتاريخ بيهقي، قابليت نمايشي، درام، طرح، بحران، راه حل، ستي: كليدواژگان
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  مقدمه
 بايد تمام جزئيات و ابتدا ،ح نمايشي در قالب يك طريبراي بررسي داستان

 آن را ةگشايي و نتيج  گره،زني  گره، نقاط عطفكرده، را بررسي آنساختار 
و  داستان افشين.  سپس آن را در قالب يك طرح نمايشي مطرح كرد،بازشناخت

توان در قالب يك   آن را ميي اجزاةي است كه هما گونه به تاريخ بيهقي از فبودلَ
 اي نامه عنوان نمايش شده به  ارائهنظريةاساس   برو آن رابررسي طرح نمايشي 

   .كردروي صحنه اجرا 
با  اي را   مقالهتا پس از بررسي اين داستان،مقوله، نگارنده را بر آن داشت  اين

  .ارائه دهد» تاريخ بيهقي از فبودلَ و  افشين داستانبررسي قابليت نمايشي«عنوان 
همان .  داردپايان و ميانه، آغازخوانيم ساختار آن،  ي كه در داستان مطور همان

هاي   شخصيتتوان  ميحتيچنين  ، همساختاري كه در يك طرح نمايشي وجود دارد
هاي مختلف يك اثر دراماتيك از قبيل شخصيت اصلي،  اين داستان را نيز در قالب

فضاهاي ايجادشده در اين . هاي مكمل تعريف كرد شخصيت محوري و شخصيت
مقدمه، عمل فزاينده، اوج، عمل كاهنده و (»فريتاگ«توان در پنج ساختار  استان را ميد

  . داستان را تعريف كرديها، اجزا يك از آن  در هر وقرار داد) نتيجه
داستان افشين و بودلَف، روايتي است از يك واقعه كه توجه خود را بر نوع 

ستان در مقابله با يكديگر هاي دا است؛ چرا كه، شخصيت ها استوار كرده شخصيت
  .آفرينند كه بسيار جذاب و پرتنش است اثري را مي

افشين بر مبناي نوع شخصيتش در داستان و براي ابراز و اثبات قدرت خويش 
اي رقم  گونه اي از تاريخ را در زمان خودش به در مقابل قاضي و بودلَف، حادثه

» درام وقايع«. شود  ميم تاريخيهمان درا يا »درام وقايع«زند كه باعث ايجاد  مي
هاي نمايشي بايد از چند وجه  حكايت از زندگي دارد و بررسي زندگي در قالب
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توان اين قالب را در تراژادي محض يا در  صورت پذيرد؛ به عبارت ديگر نمي
  . كمدي محض عنوان كرد
كند كه هم در نوع خودش جدي و  اي را ايجاد مي افشين و بودلفَ حادثه

جويي، بودلفَ  ورزي و انتقام يك است و هم كميك، زيرا افشين با هدف كينهتراژ
هاي  كند و قصد ثبت يك تراژدي را در تاريخ دارد؛ اما تلاش را دستگير مي
دؤاد باعث رهايي بودلفَ از دست افشين شده و پايان خوش داستان  احمدبن ابي
  .                  به نمايش بگذاردشود تا در عين تراژدي بودن، يك اثر كمدي را باعث مي

ي  از طرح و اجزا رادر اين مقاله تلاش نگارنده بر اين است كه تعاريفي
ها به ارتباط داستان   آنة آن ارائه دهد و پس از توضيحي مختصر دربارةدهند تشكيل

 ساختار نمايشي بودن اين داستان ،در نهايتپرداخته و ف و اين اجزا افشين و بودلَ
نه تنها اين داستان  تاريخ بيهقيدر . بر اساس همين تعاريف به اثبات برساندرا 

ابليت نمايشي شدن را در خود صورت بالقوه ق  بهها برگزيده، بلكه بسياري از داستان
  .بررسي كردتوان موارد ديگر را  دارند كه با عنايت به اين مورد مي

   يك اثر نمايشي)Plot( طرح
  فيتعار

  :است  آمدهزيردر معاني » رحطَ«هخدا  دةنام در لغت
طرحه و طرح به؛ انداخت او را دور گردانيدن، : انداختن] ع مص] [طَ[طرح «

  ».كناره گرفتن از كاري. پهن كردن. گستردن. واگذاشتن. بيرون انداختن، ترك. افكندن
  :است ونه آمدهگ اين» فرهنگ پنگوئن«در باب معني اصطلاحي طرح در  و نيز

نامه، شعر و يا داستان طرح عبارت از نقشه، نظم، الگو، شكلي از  شدر نماي«
يابند كه  به كلامي ديگر حوادث و كاراكترها طوري در اثر شكل مي. حوادث

مخاطب در پي تعقيب حوادث . شوند باعث كنجكاوي و تعليق مخاطب مي
ه طرح داراي س از نظر زباني .ها را بفهمد خواهد علت وقوع آن رود و مي مي
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اق افتاد؟ چرا اين ماجرا در حال فچرا آن حادثه ات: باشد زمان دستوري مي
   )23 :قادري(»ي اتفاق خواهد افتد؟ا  است؟ آيا حادثه اتفاق

 ةشعر نوشت اصطلاح طرح به يوناني ميتوس، براي نخستين بار در فن«
ارسطو طرح را به . ارسطو به كار رفت و معناهاي گوناگوني به خود گرفت

براي . ناميد به كار برد» روح تراژدي«كه آن را » ترتيب رويدادها «معني
اصطلاح طرح، ... ترين عنصر از شش عنصر تراژدي است ارسطو طرح، مهم

گويي  تركيب موضوع يا روش داستان چگونگي ساخت يا ترتيب
    . )41: شهرياري(»...نويسي است نامه نمايش

توان اين چنين گفت كه طرح  ال ميشده از طرح، ح با توجه به تعاريف ارائه
 افتد و بر فاق ميت كه در روايت يك واقعه ا استيك نظام منطقي از رخدادهايي

رسد،  يرد و به نتيجه ميگ هاي منطقي است كه جرياني شكل مي نظام اساس همين
 باشد هاي منطقي  اين نظامشناختبراي بيان يك طرح نمايش بايد تلاش نويسنده 

  .ها، چارچوب و طرح داستان خويش را مطرح كند اريف آن بر اساس تعتا

  و طرح نمايش   بودلَف   و بررسي ارتباط داستان افشين
نامه است كه آغاز، ميانه و پايان  ساختمان جامع يك نمايش» طرح«ز منظر ارسطويي ا«

  اين ساختمان نمايشي، بايد تعاريفي ازيبراي تعريف هر يك از اجزا) 8 :قادري(».دارد
         .ف بررسي كنيمو بودلَ  سپس مطابقت هر يك را در داستان افشين ،ها ارائه دهيم آن

  آغاز 
ي محرك  ا عنوان حادثه توان از آن به ، شامل چيزي است كه مي)نمايش(آغاز درام

 در داستان افشين و .آورد  كه عمل اصلي را به حركت درمي نام برديا رويدادي
و رفتن وي به دربار معتصم و شنيدن ) قاضي(ادؤد ن ابيف، نخوابيدن احمدببودلَ

شود و اين   است كه منجر به عملي ميي آغاز رويداد،ف افشين بر بودلَتسلطخبر 
  .باشد ي در جريان داستان افشين و بودلفَ ميا  آغاز، محرك حادثه
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شب بيدار شدم و هر چند  يك شب در روزگار معتصم نيم«:احمد گفت... «
 سخت بزرگ بر من دست يافت يو غم و ضجرت خوابم نيامد ،حيلت كردم

آخر با خود ... با خويشتن گفتم چه خواهد بود؟. كه آن را هيچ سبب ندانستم
 خود بَها ي،اگر بار يابم. چند پگاه است تر، هر گاه رفتن صوابرده كه ب«:گفتم
م تا و براند»  من دور شود واگرنه بازگردم؛ مگر اين وسوسه از دلِعمو نِ

در ساعت نزديك من  . حاجب نوبتي را آگاه كردند، چون آنجا رسيدم؛درگاه
 باز يآمدن چيست بدين دقت؟ و ترا مقررّ است كه از د«: گفت،آمد

  .)220:خطيب رهبر(» ... تو نيستيمنين نشاط مشغول است و جاؤاميرالم

 معتصم چنين آغاز روايت افشين و بودلفَ تا خبر دستگيري بودلفَ از زبان هم
جريان دارد و اين خبر علت پريشاني معتصم را براي مخاطب آشكار كرده، 

  .گشايي داستان اقدام كند دارد تا براي گره قهرمان را بر آن مي
دؤاد و رفتن وي به درگاه معتصم باعث ايجاد روايت  حالي احمدبن ابي پريشان

كند و اين  فراهم ميها  شود؛ يعني عمل فزاينده را براي رسيدن به پيچيدگي  مي
حالي  الاتي نظير آشفتهؤ است براي تعليق در مخاطب با طرح س آغاز، نقطة خوبي

احمد از چه روست؟ يا پريشاني معتصم در آن وقت شب به چه علت است؟ و يا 
  ...چه و بيان چه منطقي استوار است؟ و براي ها  اين كنش

 است براي ادامة  ترفند خوبيهايي در ذهن مخاطب،  آغاز داستان با چنين تعليق
چنين  هم. داستان تا نقطة اوج و مشخص كردن تكليف قهرمان و نيروي مخالف

خبر دستگيري بودلفَ به دست افشين از زبان معتصم اين كشمكش و تعليق را 
هايي براي همراه كردن  آغاز هر طرحي با ايجاد چنين تعليق. كند چندين برابر مي

 است و به عبارتي هر چه روايت با شدت و قدرت مخاطب تا مرحلة پاياني
بيشتري آغاز شود، همراه كردن مخاطب و ايجاد پيچيدگي در طول روايت نيز با 

  .  قدرت بيشتري صورت خواهد گرفت
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  ميانه                         
پيچيدگي، عنصري از . تهاس درام نيز متشكل از يك سلسله پيچيدگي نةميا«

پيچيدگي ممكن است و . رود  كه به تغيير جهت عمل ميعناصِر درام است
... هاو   بعضي شخصيتةتواند از كشف اطلاعات تازه، تقابل غير منتظر مي

پيچيدگي حالت تعليق و انتظار را در مخاطب به وجود . سرچشمه بگيرد
   . )29 :قادري(»آورد مي

. شود ح ديده ميوضو ف نيز همين پيچيدگي بهكه در داستان افشين و بودلَ چنان
 ةاد و افشين و عمل غير منتظرؤد هاي احمدبن ابي در اين داستان تقابل شخصيت

تن احمد به افشين از زبان معتصم، براي رهايي فافشين در مقابل وي و يا دروغ گ
 اين طرح نمايشي ةعنوان ميان كه به شود ف؛ باعث ايجاد تعليق در مخاطب ميبودلَ
  .توان مطرح كرد مي

كه  رود و بر مبناي اين  براي رهايي بودلفَ به نزد افشين ميادؤد ن ابياحمدب
شود و از ارج و قرب زيادي نزد حكام  قاضي معروف آن دوران محسوب مي

پندارد؛ اما بر خلاف وي  زمان برخوردار است، رهايي بودلفَ را كاري سهل مي
يت معتصم افشين چنين تصوري ندارد و دستگيري بودلفَ را منوط به رضا

اين تصورات باعث ايجاد . شمارد داند و قاضي را در اين جريان هيچ مي مي
 سر، دست و كتفش را احمد كه  شود تا جايي پيچيدگي و كشمكش در داستان مي

  .زند بوسه مي
 بشد و از خشم زرد سرخ يو چون چشم افشين بر من افتاد، سخت از جا«

 چنان بود كه چون يبا وو عادت من  ها از گردنش برخاست شد و رگ
 ةكه سرش به سين ؛ چناني و سر فرود كردي، برابر آمديشدمي نزديك و
من خود از آن .  بزرگ كردي نجنبيد و استخفافياين روز از جا. يمن رسيد

 ي وي بزرگ رفته بودم و بوسه بر روينينديشيدم و باك نداشتم كه به شغل
دستش ه باز ب م، اجابت نكرد وبار ديگر كتفش بوسه داد... .دادم و بنشستم
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آمدم و بوسه دادم و بديد كه آهنگ زانو دارم كه تا ببوسم و از آن پس به 
  . )222 ـ223: خطيب رهبر(»...خشم مرا گفت

گيرد تا به بحران و  تمام اين رويداها در ميانة درام و طرح داستاني شكل مي
افشين در مقابل . دگرد نقطة اوج رسد و در آن نقطه است كه تكليف مشخص مي

صبر قاضي در برابر شكست غرور و اعمال وي براي رهايي بودلفَ به خشم 
رسد  آفريند و بر اساس همين بحران داستان به نقطة اوج مي آيد و بحراني مي مي

  .                 گشايي ادامه دهد كه سير نزولي خود را براي گره تا اين

  پايان
بايد انجام درام را به معناي  گشايي بوده و  قسمت گرهپايان يك طرح نمايشي داراي

رسد، در  كند كه چگونه پايان فرامي روشني درك مي دار شود و مخاطب به كامل عهده
 معتصم ، چرا كه؛گشايي براي ما آشكار است روشني اين گره ف بهداستان افشين و بودلَ
احمدبن . دهد  انجام ميو طرح را گشايي داستان هاي قاضي، گره بعد از شنيدن حرف

 كه هرچه كند ميف، تلاش اد بعد از گفتن سخن از زبان معتصم براي رهايي بودلَؤد ابي
 اما در همان لحظه كه ؛ خود آگاه كندةزودتر خود را به معتصم برساند تا او را نيز از گفت

 شود و از معتصم صحِت اين سخن قاضي را  افشين وارد مي،رسد جا مي نه آسخن ب
رهايي  ند و اين عمل باعثك  احمد را تأييد ميگفتةپرسد و در جواب، معتصم،  مي

هر « : معتصم كهةاساس نتيج شود و در نهايت، داستان يا طرح نمايشي بر بودلفَ مي
  . رسد ، به پايان مي)225: همان(» سزدويگوهر  و از اصل  آن كند كهيكس
   :باشد گرد آورده كه به قرار زير ميهايي را  وارة خود ويژگي  در اندامطرح خوب«

 ؛ساده بودن -1
 ؛بديع و تازه بودن -2
 ؛باور كردني بودن -3
    .)31:قادري(»جذاب و داراي كشش بودن -4
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 ؛عنوان يك طرح خوب مطرح كنيم توانيم اين طرح را نيز به  اين چارچوب مي طبق
بيني   كار را پيشةتيجتواند از پيش ن  حتيّ در پايان اين طرح، مخاطب نمي،چرا كه

است كه مخاطب   زيرا ساختار داستان به حدي ماهرانه و زيركانه صورت پذيرفته،كند
دهد تا پايان داستان را تعقيب كند، اما در اين ميان  كشمكش قرار مي را در چالش و

ها  يك از آن و به اجمال، هر توان چند ويژگي بارز اين طرح نمايشي را مطرح كرد مي
  . دكررسي را بر
  : ، عبارتند ازشود هاي ارسطويي كه در يك طرح، بيان مي  ترين خصيصه مهماز «

 Complication)(پيچيدگي -1

  Disturbance)(بحران  -2
   .)35: همان(» )Solution(راه حل -3

   مهم طرح نمايشيةبررسي سه خصيص
ترين   مهمـ پيچيدگي، بحران، راه حل ـ مهم طرح نمايشي ةبراي بررسي سه خصيص

بدون طرح، . نامه نيست  نمايشةنامه، خلاص  آن است كه بدانيم طرح يك نمايشهنكت
ديدگاه ارسطو را  براي روشن شدن مطلب،. ايجاد نخواهد شدقطعاً يك درام ماندگار 

  :كنيم بررسي مي
كنند كارشان توصيف افعال اشخاص است و   ميهكساني كه تقليد و محاكا«

كم ضرورت يا نيكانند يا بدان و در واقع اختلاف در حه اين اشخاص نيز ب
شود چون، تفاوت مردم  همين دو گونه منتهي ميه سيرت تقريباً همواره ب

 اما كساني را كه شاعران وصف و ؛همه در نيكوكاري و بدكاري است
ها را برتر از آن چه هستند توصيف  كنند يا از حيص سيرت آن  ميهمحاكا
ها را به حد ميانه وصف  چه هستند و يا آناز آنكنند، يا فروتر  مي
  .)24 ـ25:ارسطو(»كنند مي

 علت ةكند، رابط چه داستان را تبديل به طرح مي شود كه آن فورستر، يادآور مي«
داستان، وقايعي است كه تنها با . گردد و معلولي است كه بين وقايع ايجاد مي
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ال نهايي مخاطب ؤتان ساند و در داس به همديگر متصل شده» و«حرف ربط 
  . )35: قادري(»است» چرا؟«ال نهايي ؤاما در طرح، س. است» خب، بعد؟«

د يك طرح از بطن يك داستان بايد يجاگونه دريافت كه براي ا توان اين مي
عمل . بررسي كرد علت و معلولي آن را ةوارهاي آن را بازشناخت و رابط اندام

اد از زبان ؤد  دروغ گفتن احمدبن ابيف و ياافشين در به دست آوردن بودلَ
كند و مخاطب را در پي يافتن جوابي و » چرا؟«ال ؤتواند ايجاد س معتصم، مي

جا تقابل  توان در اين به همين منظور مي. تحريك كند معلولي بر علت انجام كار،
  . عنوان كرد» پيچيدگي«ها را براي آشكار كردن بحث  شخصيت

توان به سه گونه  را مي »ستيز«. ويندگ مي» ستيز«ا تقابل دو عنصر در درام ر«
 به شرح زير و اساسي تقسيم كرد كه دستة سوم خود شامل سه گونه است

  :است آمده
  ؛)Man against man(ستيز آدمي با آدمي -1
  ؛)Man against himself(ستيز آدمي با خويشتن -2

             ستيز آدمي با نيروهاي خارجي -3

  

كه حاوي ستيز باشد بديهي است كه دلهره نيز ايجاد خواهد و نمايشي 
    .)43:همان(»كرد

   فستيز در داستان افشين و بودلَ
  ستيز آدمي با آدمي

ف بارزترين نوع ستيز، ستيز آدمي با آدمي است كه تقابل در داستان افشين و بودلَ
دست آوردن ه ب هر كدام از اين نيروها براي .كند دو نيروي خير و شر را آشكار مي

 )Man against nature( ستيز آدمي با طبيعت -1

  )Man against society( ستيز آدمي با جامعه -2
  )  Man against fate( ستيز آدمي با تقدير -3
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 كه  يا نيروي مخالف،عنوان نيروي شر افشين به .هايشان در ستيز هستند خواسته
عنوان نيروي خير، كه  اد بهؤد ابي ف است و احمدبنهدف وي به دست آوردن بودلَ

هدفش رهايي بودلفَ از دست افشين است، در حال ستيزند و اين همان جرياني 
چنين در اين نوع ستيز   هم.درس  نهايي ميةيجاست كه داستان به دنبال آن به نت

در حال ) افشين(كنندة قهرمان داستان با نيروي مخالف عنوان همراهي معتصم نيز به
دؤاد خبر دستگيري بودلفَ را  ستيز است، در ابتداي روايت معتصم به احمدبن ابي

 در پايان چنين هم. دارد تا وي را از دست افشين برهاند دهد و او را بر آن مي مي
كند كه خبر رهايي بودلفَ را وي  روايت معتصم در جواب افشين  آشكارا بيان مي

صورت  است، پس ستيز معتصم با افشين به صادر كرده و اين حكم را به قاضي داده
  . شود واضح بيان مي

  ستيز آدمي با خويشتن   
سپارد،  ين ميف را به دست افشدر قسمتي از داستان، معتصم بعد از اين كه بودلَ

در حال كشمكش با خود است و اين درگيري باعث ايجاد ناراحتي در وي 
اد ؤدي از ستيز آدمي با خويشتن است و يا وقتي احمدبن ابيا است كه نمونه شده

گويد، تا زمان رسيدن به دربار معتصم و بازگو  از زبان معتصم به افشين دروغ مي
چه  كه گويد  مييش است ووخ با كشمكش حال در كردن حكايت خويش،

وضوح  كه در اين دو مورد ستيز آدمي با خويشتن بهداد؟  يي رخ خواهدا حادثه
  .شود ديده مي

انَِّا الله انَِّا الِيه «:گفت. »ندارم«:گفتم »است؟ كه چه افتادهي ندار خبر«:گفت...«
 شناس ناخويشتنسگ اينك اين «:بنشستم؛ گفت. »يبنشين تا بشنو راجعِون،

دين را   پسنديده كرد و بابك خرمّتيكه خدم  بوالحسن افشين به حكم آنكافر نيم
برانداخت و به روزگار دراز جنگ پيوست تا او را بگرفت و ما او را بدين 

هميشه . سخت بزرگ بنهاديمي ا و اندازه افزون بنواختيم و درجه سبب، از حد
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القاسم بن عيسي اكرخي   ـ را از ما حاجت آن بود كه دست او را بر بودلفَيو
 عداوت يگشاده كنيم تا نعمت و ولاتيش بستاند و او را بكشد كه دان  ـالعجلي

اجابت كردم و پس از اين ... گاه است و عصيبت ميان ايشان تا كدام جاي
  بگيرند و مسكين خبر،مندم كه هيچ شك نيست كه او را چون روز شود انديشه

و من به خشم بازگشتم و اسب در تگ ... ندارد و نزديك اين مستحَلِ برند
گفتم كشتن آن را  ي راه با خود مة و هميا شده دل  ويافگندم چون مدهوش

اكنون افشين بر اثر من در رسد و اميرالمؤمنين گويد من  تر كردم كه هم محكم
  . )221 ـ224: خطيب رهبر(»...اين پيغام ندادم، بازگردد و قاسم را بكشد

  وشتستيز آدمي با سرن
 در جايي ؛است) تقدير(براي ستيز از نوع سوم، ستيز بودلفَ با نيروهاي خارجي

 در مقابل، افشين  واد اصرار در آزاد كردن بودلفَ داردؤد از داستان كه احمدبن ابي
 مقابلة بودلَف در برابر سرنوشت .دهد در كشتن بودلفَ از خود پافشاري نشان مي

خويش تسليم شده؛ اما در عوض قاضي چنان است كه گويي وي بر سرنوشت 
ها شنيد ولي بر  ها كرد و سخن دؤاد در تغيير سرنوشت وي تلاش احمدبن ابي

در حقيقت ستيز محوري . سرنوشت بودلفَ تأثير بسزايي نهاد و آن را تغيير داد
              . گيرد ها را در برمي داستان بر سرنوشت بودلفَ است و اين ستيز همة گره

و آشفتگي  حرانبرا دچار  واقعه ستيزها، اين آيا مهم است كه مطلب اين حال،
         كند يا نه؟  افكني مي گره و

اساس   پيچيدگي يك طرح، بر،جواب اين سؤال نيز روشن است؛ چرا كه
 شايي است و اين مورد نيازمند بررسي ساختار يك طرحگ گره افكني و گره
 ز تغيير وضع از حالي به حال ديگر است و ايجاد بحران نيباشد، از طرفي مي

رساند و يا آن را  كند، يا به وضع ثبات مي  اوج، تكليف را معين ميةبحران در نقط
پس براي بررسي پيچيدگي و بحران يك طرح نمايشي، نيازمند . دهد از دست مي

                .شناخت ساختار آن هستيم
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  بررسي ساختار يك طرح نمايشي
 به ؛ اجزا به هم ربط دارندةيعني نظام، در هر نظام هم structure)( ساختار «

نظام به كل اجزا  و كل. نحوي كه كاركرد هر جزء وابسته به كل نظام است
تواند بيرون از كار اجزا  عين ساعت، در هر نظام، هيچ جزئي نمي. چرخد مي

ا قابل به همين جهت، كل نظام، بدون درك كاركرد اجز. كه هست باشد چنان
          .)51: قادري(»درك نيست

است، ساختار  ترين ساختارهايي كه از مباحث ارسطو استنتاج شده يكي از متداول«
.  است)Frytag pyramid(»هرم فريتاگ«به نام »گوستاو فريتاگ» «علتّ و معلول«

 فنّ در كتاب كهنويس و منتقد آلماني است  نامه نويس، نمايش فريتاگ رمان
  .پردازد  خود به توضيح و تشريح اين هرم مينويسي امهن نمايش

  :است ساختار فريتاگ از پنج قسمت عمده تشكيل شده
 . نتيجه-5؛ عمل كاهنده -4 اوج -3 ؛ عمل فزاينده-2  ؛مقدمه -1

  
  
  
  

  
  مقدمه

توان اين پنج قسمت را  مييا ساختار ارسطويي » علّت معلولي«بر اساس ساختار 
 گشايي ـ   ـ گره »اوج، پيچيدگي، حرانب «افكني ـ ستيز ـ گرهچيني ـ  به زمينه

  ). 52 ـ54: همان(»نتيجه، تعبير كرد

  

  نقطة اوج

 )متصاعدكنش(افكنيگرهتحليلگري(گشايي گره

 گيرينتيجه )يزندهعمل انگ(لحظة انگيزش
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  تاگيكردار فر بررسي داستان افشين و بودلَف در
ف را داراي توان داستان افشين و بودلَ شده از كردار فريتاگ، مي هئ تعاريف اراطبق

در . مند مطرح كرد  نظاميوان كنشعن بهآن را مند و واحد تعريف و   نظاميساختار
باشد كه آغاز داستان و طرح  مي» مقدمه«ترين قسمت  كردار فريتاگ اولين و مهم

 انگيزش داستان ة لحظ،ترين مطلب  در اين قسمت عمده.رود  به شمار مينمايش
  .افكني آن است و گره

     فبودلَ داستان افشين و افكني گره و  انگيزشةلحظ
، داستان افشين و بودلفَ از عمل شده ئارا» آغاز طرح«ر تعريفِ ونه كه دگ همان

دربار معتصم  توانست بخوابد و اين باعث رفتن او به  كه نميـ ادؤد ابي احمدبن
 نمايش، از اين قسمت داستان شروع ةشود و در واقع ابتدا و مقدم  آغاز مي ـشد
 كه قاضي از ، وقتياين ز بعد ا وهاي ديگر را ايجاد كند شود، تا اعمال و كنش مي

آغاز انگيزش ، ف به دست افشين و به فرمان معتصم آگاه شددستگيري بودلَ
ف، به دربار  كه احمد به دنبال رفع مشكل بودلَاي  گونه به. رود به شمار ميداستان 

افكني است كه باعث ايجاد   گرهةاين همان نقط. رود تا او را رهايي دهد افشين مي
چگونگي ايجاد   اما مطلب قابل توجه؛گشايي برسد  گرهة مرحلبه شود تا عمل مي

اسارت بودلفَ به (خبر معتصم. است داستان ةافكني و شروع عمل فزايند گره
باشد كه  افكني و انگيزش در داستان مي و روايت او باعث ايجاد گره) دست افشين
گرفته و يز انجام ي كه ستا ، تا مرحلهشود  عمل فزاينده مي منجر بهاين انگيزش،

اد براي ؤد ستيز در اين داستان ميان افشين و احمدبن ابي. شود عليق آغاز ميت
 ستيز است كه تعليق ايجاد ةاست و در همين مرحل) فبودلَ(دستيابي به هدف

 در مخاطب ترديدي مبني بر داده،بيني تشكيل  اساس تعليق را پيش. شود مي
) ادؤد احمدبن ابي(پس تقاضاي قاضي. كند يايجاد م را هدفه ب رسيدن نرسيدن يا
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كه به  جاقبول نكردن وي، و اصرار قاضي تا آن براي رهايي بودلفَ به افشين و
توان داستان را  مي. افتد، نشان از همان تعليق در يك كنش را دارد پاهايش نيز مي

  .تعريف كردهم  آن ةبه اين گونه در عمل فزايند
  

  ستيز ميان افشين و بودلف       ايجاد تعليق در ستيز اين دو شخصيت           نرسيدن به نقطة اوج داستا

  نقطة اوج داستان
وي بعد از التماس . گيرد  تصميم قاضي صورت ميطبق اوج داستان نيز ةنقط

افشين را از عمل خود بازدارد، به  كه گيرد فراوان به افشين به ناگاه تصميم مي
    :گويد  از زبان معتصم به افشين  ميهمين علت سخني را به دروغ

كشُ و تعرضّ مكن و هم اكنون به خانه بازفرست كه دست تو از مقاسم عجلي را «
  ).224: خطيب رهبر(»وي كوتاه است و اگر وي را بكشُي تو را بدل وي قصاص كنم

ماند و قاضي براي رساندن اين خبر،  افشين بعد از شنيدن اين سخن بر جاي مي
شود تا جايي   داستان، عمل كاهنده آغاز ميةاز اين نقط شتابد عتصم ميسوي م به

كند و در همان لحظه   حكايت خويش بازگو ميه،ديرس  كه قاضي به دربار معتصم
 و شدهخواهد موضوع دروغ خويش را به معتصم گويد، افشين وارد  كه مي

 تأييد را سخن اين معتصم كه اين از پس پرسد و صحِت سخن را از معتصم مي
د و وش ميف آزاد گيرد و در نهايت بودلَ داستان انجام مي» گشايي گره«، كند مي

 وي آن كند كه از اصل و گوهر يهر كس« :گيري داستان با سخن معتصم كه نتيجه
  .رسد  به پايان مي)225:همان(»سزد

  مطرحاي  دهد كه پيچيدگي در روايت به طرز كاملاً ماهرانه اين بررسي نشان مي
  :دهد  پيچيدگي چنين توضيح مية ارسطو دربار، چرا كهاست؛  شده
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مقصودم از ... گشايي است افكني و قسمت ديگر گره در هر تراژدي قسمتي گره«
افكني وقايعي است كه از آغاز داستان تا قبل از تغيير بخت قهرمان روي  گره
   .)65: قادري(»دهد مي

م  و مانع گسترش داستان و هر دراة پيچيدگي موجب گسترش لحظات فشرد
درستي  شود كه داستان در اصول و سير خود به  پيچيدگي باعث مي وستاگويي  زياده

 ايجاد گشايي گره و افكني گره اينشتن دا با فپيش رود كه داستان افشين و بودلَ
                     .گيري ادامه دهد كند تا سير صحيح خود را تا نتيجه مي پيچيدگي

  ان  بحر
معين  را  اوج، تكليفةنقط در بحران مقاله اشاره شد، طول در كه گونه همان
 اوج داستان افشين و بودلفَ را دروغ گفتن قاضي به افشين معرفي ةنقط .كند مي

كه   اينويس شود و كشش به ي است كه بحران ايجاد ميا كرديم و اين همان لحظه
ايجاد بحران نيز . شود ايجاد ميخاطب آيا بودلفَ رها خواهد شد يا نه؟ در ذهن م

، بحران »گشايي گره« طرح نمايشي است كه در نهايت، بخش يكي از عوامل توسعه
  . دهد رساند و جواب نهايي را مي  صفر مية نقط داستان و طرح نمايشي را به

  راه حل
ف راه حل و  در داستان افشين و بودلَ،گشايي اشاره شد كه در مبحث گره چنان
راه حل يك .  بعد از سخن معتصم، آغاز و تا پايان داستان ادامه دارد، داستانةنتيج

گشايي است كه در كردار فريتاگ هم به   درام و گرهة نتيجگر بيان،اثر نمايشي
گونه بيان كرد  توان اين  مي، بنابراين؛اين طرح نمايشي پرداخته شد بررسي راه حل

هاي   مشخص كردن تكليف شخصيتگشايي و ي براي گرها  كه راه حل، نقطه
 آغاز راه حل تا پايان ةاز نقط. باشد  پايان دادن به طرح مي،نمايشي و در نهايت
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شود و مخاطب را از هدف اين   نهايي يك طرح مشخص ميةنمايش نيز نتيج
  .كند طرح آگاه مي

  نتيجه       
ر داستاني و هم به لحاظ ساختا» داستان افشين و بودلفَ«شده،  ق مطالب ارائهبط

ها و برخي  هم به لحاظ شيوة نگارش اهم توصيف فضاها، تعريف شخصيت
شده از يك طرح  هاي تعريف  گفتگوها، قدرت و قابليت نمايش شدن را در نظريه

هاي اين داستان از  كند كه شخصيت هاي بيشتر ثابت مي بررسيحتي . نمايشي دارد
كند  باشند كه اين امر به ما كمك مي شناسي نيز قابل تعريف و بررسي مي بعد روان

ها   آنخته،ها پردا راحتي به عناصر و ابعاد آن پردازي اين اثر نيز به تا در شخصيت
 در اين ي ايجادشدهفضاها .ه دهيمئنوان يك شخصيت به مخاطب اراع  بهرا كاملاً
؛ عنوان يك فضاي كاملاً نمايشي در روي صحنه ايجاد كرد توان به  مي راداستان

  . اد، قابل تصور استؤ احمد ابي دةمثلاً سراي افشين يا دربار معتصم و خان
هاي  گر آن است كه نه تنها اين داستان بلكه بسياري از داستان اين مطلب نشان

 از جمله حسنك وزير، قضية خيشخانه و فروگيري آلتونتاش، در تاريخ بيهقياب تك
ها را در قالب ادبيات  توان هر يك از آن ه ميطور بالقوه دارند ك خود اين قابليت را به
 تاريخ بيهقياب تها از ك هاي اين داستان به عقيدة نگارنده، بررسي. نمايشي بررسي كرد

ها بر روي صحنه، شناساندن باورها، سخنان و  در قالب ادبيات نمايشي و اجراي آن
  .باشد مين ميپندهاي مهم اين ميراث ادبي ايران به مردمان فرهنگ دوست مشرق ز

تر ساختن ادبيات  سوي غني كه بتوان با ارائة چنين مقالاتي راهي به اميد به اين
  .نمايشي اين مرز و بوم آشكار كرد
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